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  مقدمه

د، رسآثار امَلِی نوتومب که هر سال حداقل یک کتاب به چاپ می ةدر مجموع

خورد و در آن به وفور به چشم می 1روایی، اتوبیوگرافی و ترامتنیتلتخیّ

حضور فراوانی دارند که این حضور در  ،نانبه خصوص ز ،ایهای اسطورهچهره

با  هاتیشخص ةنویسنده برای مقایس بیشتر است. در این رمان مِرکوررمان 

ای در بین مفاهیم متعدد ترامتنیت، از فرامتنیت بیشتر استفاده های اسطورهچهره

ادبی  ةمفاهیم را در فرانسه وارد حوزکه برای اولین بار این  5کند. ژرار ژنتمی

فرامتنیب شامل ارتباط تفسیری متنی »دهد: گونه آن را توضیح میست اینکرده ا

 9متنیتتوانیم صحبت از بیشنمی، پژوهشدر این  (59: 1955).« با متن دیگر است

آن به قسمتی از  و فقط دارد متنیت قراردر مرز بیشاین رمان زیرا  د؛به میان آور

ابتدا پس از معرفی  این پژوهش در .است اشاره کرده 2و اوریدیس 3اورفه رةاسطو

 مِرکوررمان  یهاتیشخصای اورفه و اوریدیس و همچنین های اسطورهچهره

است. در این  تشکیل شده 6هاییاسطوره تکنشان خواهیم داد این اسطوره از چه 

قسمت، آینه به عنوان نماد دوگانگی و ابهام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

د. اوریدیس در مرکز وشمیواژگونی تصویر اوریدیس شرح داده  بعددر قسمت 

بازی  را قرار دارد و نقشی اساسی مِرکورآثار امَلِی نوتومب به خصوص رمان 

، در واقع تصویری از مِرکوردو شخصیت اصلی رمان  5و اَزِل، 7کند. اَدلِمی

ت پایانی، دهند. در قسمای متفاوت نشان میاوریدیس هستند و او را به گونه

های مختص اَمِلی نوتومب در زن رمان و تکنیک شخصیتنقش صدا در استقلال 

                                                           

1. Transtextualité   2. Gérard Genette   
3. Hypertextualité  4. Orphée 

5. Eurydice   6. Mythème 

7. Adèle    8. Hazel    
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اورفه  ةتوان گفت که اسطورهد گرفت. میمورد بحث و بررسی قرار خوا مِرکور

 ت.به نوعی دیگر بیان شده اس وو اوریدیس در این رمان به قلم اَمِلی نوتومب 
 

 سؤال پژوهش

  است که: های ذیلسؤال این پژوهش در پی پاسخ به
به چه  سیدینوتومب از اسطورة اورفه و اور یاَمِل یریپذریتأث یو چگونگ زانیم ـ

 ؟اندشده یبازساز یااسطوره یهاو چگونه چهره ؟اندازه است

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 گریبه نسل د یاز نسل یاست که ابتدا به صورت گفتار نینماد یتیروا اسطوره

 رییتغ یادب ةبه اسطور ات،یمکرر در ادب یهااستفاده یو در پ شودیمنتقل م

سؤال  ریجامعه را ز کی یهاارزش توانیم یادب یها. به کمک اسطورهابدییم

متفاوت  یهاگوناگون، به گونه یهانها و زماها در دوراناز اسطوره جه،یبرد در نت

نو  یاوجهه یسیدر اثر بازنو مملو از اسطوره است که ی. آثار ادبشودیاستفاده م

و  9فاوست 5،خواندون 1،پیبه اُد توانیها مآن نیتراز معروف ؛اندبه خود گرفته

نوتومت  یکه امَلِ سیدیاورفه و اور ةاشاره کرد. در اسطور سیدیاورفه و اور

نجات  یبرا تیمذکر روا تیاز آن الهام گرفته است، شخص مِرکورنوشتن  یبرا

 کند،یرا که داده است فراموش م یاما چون قول ،رودیم شیهمسرش تا جهنم پ

نقش  کند،یم رییتغ ، اسطورهمِرکور. در رمان دهدیاو را از دست م شهیهم یبرا

                                                           

1. Œdipe   2. Don Juan 

3. Faust 
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است که زمام امور  تیزن روا تیشخص نیو ا شودیبرعکس م سیدیاورفه و اور

 یو پررنگ کردن نقش زن، امَلِ هدف نیبه ا دنیرس ی. براردیگیرا در دست م

 تیها از اهمکه شناخت آن کندیاستفاده م یمتعدد یهاکینوتومب از تکن

 برخوردار است. یاژهیو

 

 پژوهش پیشینة

تاکنون بیش از پانزده کتاب از مجموعه آثار امَلِی نوتومب ترجمه شده است: 

 ردای یونانی(، 1956) خرابکاری عاشقانه(، 1959)ترس و لرز (، 1955) مِرکور

(، 1992) ریش آبی(، 1992) سفر زمستانی(، 1999) شکلی از زندگی(، 1955)

نه (، 1996) آنته کریستا(، 1996) فرهنگ اسامی خاص روبر(، 1996) سوءقصد
قلبت را به (، 1997) پدرکشی(، 1996) جنایت کُنت نویل(، 1996) حوا و نه آدم

 (.1995) جنسیتهای بینام( و 1995) تپش وادار

 چند مقاله که با پژوهش مذکور همپوشانی دارند عبارتند از: 

 با نوتومب اَمِلی آثار در اتوبیوگرافیک نوشتار بررسی» مقالةدر ، (1992شجاعی )

ب سبک اتوبیوگرافیک و دلیل انتخا نگارنده ،«دوبروفسکی و لوژون نظریة بر تکیه

 .است شرح دادهاتوفیکسیون را نزد املی نوتومب 
 مفهوم تبیین به ،«اسطوره و ادبیات مدرن»(، در مقالة 1990) طاووسی و درودگر

 با رابطه در نگارنده نظرات نقطه تشریح سپس و گوناگون از زوایای اسطوره

 مدرن ادبی آثار متن در ایاسطوره بینش و هااسطوره حضور دلایل از دیگر برخی

 اند. پرداخته

ارفه اثر  ةتحلیل نمایشنامه چهر» ةمقالدر  (،1991) نصرمسک و ارجمندکامیابی

نگارندگان ابتدا به تعریف اسطوره و خاستگاه ، «شناسیپی، بر مبنای اسطورهالیویه
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 ةچهر ةارفه، کاربرد آن را در نمایشنام ةداخته و سپس از طریق تحلیل چهرآن پر
 اند.مورد بررسی قرار داده ارفه

پژوهشی صورت هیچ تاکنون ، ها در آثار اَمِلی نوتومبتحلیل نقش اسطوره دربارة

 است. نگرفته 

 

 مرِکورو رمان  ای اورفه و اوریدیسهای اسطورهمعرفی چهره

به نام اَزِل را به  ساله 59داستان دختری حدوداً  مِرکوراَمِلی نوتومب در رمان 

ی خیالی اروکه در جزیرهی متاخانه وندر ،یک پیرمرد توسطکشد که تصویر می

اما  ،است اَزِل ،فصل اول داستانراوی زندانی شده است.  1«مرزهای مرگ»به نام 

مانند شاهدی وقایع راوی که گویی  شودنقل میای به گونهروایت  ،در فصل دوم

ساله(، با  70کاپیتانی پیر و بازنشسته )حدوداً  5بیند. اُمِر لُنکور،را از خارج می

کند که صورتش در القاء می طوراین شده به اَزِلای بسیار حسابطرح نقشه

اقوامش را نیز از دست داده است. او را در  ةمباران کاملاً از بین رفته و کلیب

ه او را داشت ةای قدیمی حبس و هرگونه جسمی که قابلیت نشان دادن چهرخانه

که  9شود و امُرِ از فرانسواز شُوِنیکند. روزی اَزِل بیمار میباشد از آنجا دور می

خواهد تا برای معالجه به آن جزیره بیاید. پرستاری بسیار باهوش است می

کاپیتان پیر  ةآید ازَلِ را از این وضعیت نجات بدهد و نقشفرانسواز در صدد برمی

چراکه این مرد  ؛را برملا کند. لازم به ذکر است، اَزِل تنها قربانی اُمِر لُنکور نیست

در گذشته نیز دختر دیگری به نام اَدِل را به اسارت خود درآورده است که در 

 کند. خودکشی می ،نهایت این دختر پس از ده سال

                                                           

1. Mortes-Frontières   2. Omer Loncours 

3. Françoise Chavaigne 
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]...[ این رمان دو پایان دارد » نویسد:می مِرکوراَمِلی نوتومب در ابتدای رمان 

اما بعد احساس کردم باید پایان دیگری نیز  ،در ابتدا پایانی خوب برای آن نوشتم

توانستم تصمیم بگیرم چراکه در ذهنم، هر یک از دو برای آن انتخاب کنم. نمی

 (171 :1995) «گرفت.ای بر دیگری پیشی میپایان، به گونه

آورد، او را میاَزِل را از چنگ اُمِر در فرانسواز :شودخوب تمام می اولین پایان

اش خواهد به آینه نگاه کند تا تصویر واقعیبندد و با اصرار از اَزِل میبا طناب می

کند. دومین رفتن هر دو زن خودکشی میبا دیدن این صحنه، بعد از ر را ببیند. اُمِ

را فاش  شکند که فرانسواز رازاُمِر فکر میشود: پایان به خوبی اولی تمام نمی

اندازد. فرانسواز از این فرصت استفاده کرده است و در نتیجه خود را به دریا می

گیرد، از اَزِل سوءاستفاده و تنها بیست سال بعد، کند، جای خالی کاپیتان را میمی

 اُمِر است.خودکشی  ،مشترک این دو پایان ةکند. نقطواقعیت را برایش آشکار می
بسیار زیادی اورفه و اوریدیس الهام  ةاز اسطور مِرکوردر  ،اَمِلی نوتومب

اَمِلی نوتومب، با نگاه گنجاند. گیرد و ارتباط این دو را در قالب فرامتنیت میمی
ایجاد و آن را به  اورفه و اوریدیس ةاسطورفمینیستی خود، تغییراتی اساسی در 

 (1)1کالیوپشناسی یونان، اورفه، پسرِ کند. در اسطورهمیة ادبی تبدیل یک اسطور
ایزد روشنایی، منطق، هنر و  3است. اورفه از آپولون، 9اوگر (5)5و فرمانروای تراس،

 9گیرد و به پاس احترام به با هفت تار هدیه می( 9)2ویژه موسیقی و شعر، لیریبه
ه برسد. او قادر بود ب 9به  کند تا تعداد کلدو تار دیگر به آن اضافه می 6الهه،

شود کند. وی شیفتة اوریدیس میها و حتی حیوانات را مجذوب وسیلة آن، انسان
گیرد با او ازدواج کند. روز عروسی، ماری زهرآگین پشت پای و تصمیم می

رسد و در یک لحظه از تپش زند. زهر به قلب او میرا نیش می اشهمسر آینده

                                                           

1. Calliope  2. Thrace 

3. Œagre  4. Apollon 

5. Lyre   6. Calliope 
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 شودمی مردگان قلمرو راهی اوریدیس، مرگ از پریشان و نغمگی اورفه،افتد. می
 همسرش که بخواهد مردگان و زمینی زیر جهان فرمانروای هادسِ، از عاجزانه تا
 بازگرداند. را

که نگهبان جهنم  1شود با ساز خود، سگی سه سر به نام سرِبِراورفه موفق می
دهد تا اوریدیس است را خواب کند و نزد فرمانروا برود. هادسِ به او اجازه می

اورفه تحت هیچ شرایطی نباید  گذارد،رد، اما یک شرط برای او میرا با خود بب
تا قبل از ورود به دنیای زندگان، به پشت سر خود نگاه کند و سخنی با اوریدیس 

تا بتواند از این  نوازددر تاریکی ساز می وشود هی میبگوید. با قبول شرط، را
، راه و با روشن شدن هوا انتهای. در باشدهمسرش راهنمای مسیر حرکت طریق، 
گردد تا برمی ،کندفراموش میش را قول .ودنشنمی صدایی از پشت سرشاورفه 

  دهد.مطمئن شود و در نتیجه برای همیشه او را از دست میاز حضور همسرش 
 ،کنداورفه برای رهایی از غم از دست دادن محبوبش، شروع به نواختن لیر می

ایزد زراعت را  (3)9یا همراهان دیونیزوس، 5انگیز سازش، خشم مِنادهااما آوای غم
پیوندد. شود و به اوریدیس میها کشته میانگیزد و در نهایت به دست آنبرمی

 3لون، متأثر از ساز اورفه، از اُلمَپ،ی دیگر از این اسطوره، آپواطبق نسخه
 آید تا او را با خود به آسمان موسیقی دانان ببرد.بلندترین کوه یونان پایین می

 

 5هااسطوره تکنقش و انواع 

، مِرکوراورفه و اوریدیس الهام گرفته است چراکه در  ةاَمِلی نوتومب از اسطور

 «کنم گویی اوریدیس است.[ صحبت می]اَزِلامُِر: از او »برد: از آن نام می اآشکار
                                                           

1. Cerbére   2. Ménades 

3. Dionysos   4. Olympe 

5. Mythèmes 
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گذرای نه زنده، در واقع زمان رده است واوریدیس که نه مُ (173: 1995 نوتومب)

دهد. شاید بتوان از اورفه یاد کرد و بین این دنیا و آن دنیا و بالعکس را نشان می

توان از اوریدیس، همسر اورفه الزاماً از جهنم سخنی به میان نیاورد ولی نمی

آید حرفی نزد. به نظر می «بین دو دنیا» ةاسطورتک صحبت کرد و از اهمیت 

مربوط به همین بین دو دنیا بودن  ،اورفه و اوریدیس ةدر اسطور اهمیت اوریدیس

چراکه او  ؛کردن اوریدیس بسیار مهم استباشد. این زمان مشخص برای برجسته

کند. رسد و جایی برای خود پیدا میآن به استقلال می ةدر این اسطوره به وسیل

 ؛ساوریدی ةاَمِلی نوتومب روایت خود را بر محور این زمان مشخص در اسطور

مهم  ةاسطور تککند که اساس آن را گذاری میز بین دو دنیا پایریعنی م

 دهد.تشکیل می یعنی سقوط به جهنم ؛دیگری

را هم اضافه کرد که از قانون  «نگاه» ةاسطور تکاسطوره، باید  تکبه این دو 

قانون پروزرپین  ؛گیردت میأس است نشکه همسر هادِ 1جهنم، پروزرپین ةاله

از یک طرف  «نگاه» ةاسطورتک کند. کردن به پشت سرش منع میاز نگاهاورفه را 

رود و از طرف دیگر با اورفه که با اوریدیس که برای همیشه به اعماق جهنم می

 پیوند خوردهدهد جهنم را از دست می ازاولین و آخرین فرصتش برای بازگشت 

و اَدِل را از دیدن تصویر  ، امُِر نیز همچون پروزرپین، اَزِلمرِکوراست. در رمان 

 کند.خود محروم می

رسد و از این طریق اَمِلی نوتومب به اوج خود می مِرکوردر رمان  اهمیت نگاه

از منظر اَمِلی نوتومب، نگاه اوریدیس است که  .دهداستقلال می هاتیشخصبه 

اگر علاوه ه بدهد نه قدرت نگاه اورفه. بالا آمدن از جهنم را به او می توان

استقلالی  شد.همگان مشخص نمی برنوازنده  ةاوریدیس نبود، استعدادهای اورف

ها برعکس شود نقشکند باعث میپیدا می مِرکورکه تصویر اوریدیس در رمان 
                                                           

1. Proserpine 
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آینه انجام  ةها که به وسیلشدن نقشو زن بر مرد غلبه کند. این برعکسشوند 

لی نوتومب ارتباط است که نزد امَِ در کشندهبا نقش واحد ساختاری نگاهگیرد، می

 شود.دهنده تبدیل میبرعکس و به نگاهی نجات

 

 آینه، نماد دوگانگی

، آینه به عنوان یکی از عوامل اصلی ساختاری، معرف مِرکوردر رمان 

ای اوریدس و هم در ساختار اسطوره ةهای مهمی است که هم در چهردگرگونی

در جای دادن واحد ساختاری  دهد. آینه نقشی کلیدیاورفه و اوریدیس رخ می

اهمیتی خاص در روند روایت دارد  ،کند. نگاهدر روایت را اشغال می کشندهنگاه

ای و با ساختن خانه ای دستی و شکستهکند تا با آینهراکه به اُمِر کمک میچ

: همان)کند. خود را عملی  ة، حیل«بدون آینه و سطوح براق» (111: 1995نوتومب )

90)  
امُرِ و  ةکند و فرانسواز را از حیلاش بعد از بمباران اشاره میاَزِل به تغییر چهره

 سازد: ساختگی او آگاه می ةآین
سرباز ای بیاورد و او با اصرار از این کار کردم تا سرپرستم برایم آینهالتماس می»

خواهم به عمق اتفاقاتی که برایم افتاده است پی ببرم و گفتم میزد. به او میمی

داد که لزومی ندارد. روز تولدم، گریه کردم: به نظرت طبیعی نیست او پاسخ می

که دختری هجده ساله مثل من بخواهد صورتش را ببیند؟ کاپیتان آهی کشید، 

ام زمان بود که متوجه شدم چقدر چهره آنای آورد و به سمت من دراز کرد. آینه

ام وحشتناک شده است. فریاد کشیدم! خیلی! دستور دادم آینه را بشکند تا چهره

گونه شده بود نبینم. کاپیتان آینه را خرد کرد: بهترین لطفی بود که در را که این

 ( 59)همان:  «کرد.حقم می
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ساختگی نشان  ةزشتی که این آین ةپس چهردر  زیبایی واقعی ازَلِ حقیقت،در 

اُمِر و فرانسواز از آن خبر داشتند و برایشان  کهپنهان شده بود در حالی دادمی

 بسیار حائز اهمیت بود. 

ها دراز ای که اُمر به طرف آنشکسته ةهنگامی که اَدِل و اَزِل خود را در آین

زن جوان با واقعیتی  روند. هر دوبینند، در واقع هر دو به جهنم میکند میمی

: 1995نوتومب ) .«شودکشد و بیهوش میجیغ می»دِل شوند، اَ رو میهدلخراش روب

 زد کشنده است. در صورتیانداآخرین نگاه برای او که خود را در آب می (115

خواهد خود دهد آینه را بشکنند و دیگر نمیکشد و دستور میفریاد می»که اَزِل 

در آینه ش از دیدن تصویرخود را از آن پس،  (59: همان) «بیند.ای با در هیچ آینهر

که باعث تغییر  است به آینه در گذشته شکند. علت آن هم، آخرین نگاهمی منع

دم، نحس باز کر ةپنج سال پیش چشمانم را مقابل این آین»شود: سرنوشتش می

خواهد به اَزلِ می هنگامی که فرانسواز (130: همان) «همان یک بار برایم کافی بود.

ای بیش از طرف اُمِر نبوده دیده حیله در آینه بفهماند تصویری که پنج سال قبل

شما، از بین بردن  ةتنها راه معالج»کند: کید میأآن نگاه ت ةکشند ةاست، بر جنب

در اواخر ( 130:همان) «ستتان در بدن شما وارد کرده است.سمی است که سرپر

کند که تمایل به بیرون آمدن از اتاق را ندارد و اعلام میکتاب، اَزِل قاطعانه 

خواهد حداقل خود را در خواهد تصویر خود را ببیند. فرانسواز از او مینمی

 چشمان او ببیند و بفهمد که به هیچ عنوان به هیولا شباهت ندارد:

نیست ولی  ه خوب معلومخودتان را در چشمان من نگاه کنید! درست است ک»

و  نهیآ( 139: همان) «بدهید که به هیولا شباهت ندارید.توانید تشخیص می حداقل

)همان:  «واقعی این منزلة آین»کسی که تنها  د.ندار با هم ینگاه ارتباط تنگاتنگ

تواند از این جهنمی که برای او زمانی اَزِل می ،را در اختیار دارد، اُمِر است (135
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این کار به  و ،اُمِر این آینه را از دست بدهده ساخته شده است بیرون بیاید ک

 گیرد. دست فرانسواز انجام می

متروکه واقع در  ةبتواند از خان گردد تاای میوقتی فرانسواز به دنبال اسلحه

نوتومب ) «آینه سلاح است.»کند: فرار کند، از آینه یاد می «مرزهای مرگ» ةجزیر

آید و روایت بر آن در واقع، آینه به صورت محوری اصلی در می (139: 1995

م و مهم دیگری در آینه با محور دولازم به ذکر است که شود. گذاری میپایه

 کند.نام دارد. آینه تصویر اوریدیس را واژگون می «واژگونی»ارتباط است که 
اً خاطر نشان آورد را دائموجود میه رمان امَلِی نوتومب ابهامی که آینه ب

اش را تحمل کند و تواند انعکاس زیباییسازد. برای مثال هنگامی که اَزِل نمیمی
کشف چنین زیبایی مثل این است »کنیم. هام را مشاهده میشود این اببیهوش می

شویم و از طرفی به بیماری های موجود معالجه بیماری ةکه از طرفی در برابر هم
تی مرگ هم نتواند آن را درمان کند. کسی که این حادتری مبتلا شویم که ح

 «شود.کند از یک طرف رستگار و از طرف دیگر گمراه میزیبایی را کشف می
شود چون دو مفهوم زیبایی و زشتی، هر دو از طریق آینه منتقل می (135 همان:)

وجود ه را بابهام به عبارتی  و ددهنشان می را ای است که دوتا بودنآینه وسیله
ها دهند و متفاوت بودن آن. اَزِل و اَدِل دو تصویر متفاوت از اوریدیس میآوردمی

 کند.اوریدیس را تشدید می ةابهام در شناخت چهر
 

 دوگانگی و ابهام

نویسد ر خود میثدو پایان برای ا ةنیز به آن اشاره شد، نویسند پیشترطور که همان

که یکی خوب و دیگری بد است. این دوگانگی و ابهام مختص به پایان رمان 

 هماند توصیف شده هاتیشخصای که نیست؛ در ساختار متن و همچنین در شیوه

هایی مبهم ادَلِ و اَزِل نیز شخصیتخورد. همچون تصویر اوریدیس، به چشم می
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آیند و بین مرگ به اسارت اُمرِ در می «رگمرزهای م» ةدارند. این دو که در جزیر

. نامی هستنداز تصویر اوریدیس  متفاوت برند، در واقع دو وجهو زندگی بسر می

، اهمیت گذر از این عالم یعنی مرزهای مرگ ؛دهدن جزیره میکه نویسنده به ای

 دهد.اورفه و اوریدیس است نشان می ةاسطور بارزبه عالم دیگر را که از ویژگی 

. اَدِل ناگهان پی هستنداَدِل و اَزِل همچون اوریدیس، قربانی سقوط به جهنم 

برد به اسارت آتش درآمده است که این حالت او، شباهت بسیاری به می

جشن به اوج خود رسیده است و ناگهان اعلام »حرکتی تصویر اوریدیس دارد: بی

حرکت در میان ه و بیزدسوزی رخ داده است ]...[ اَدِل، بهتکنند که آتشمی

با اینکه ادَِل به کمک امُرِ  (110: 1995نوتومب ) «.آتش است و گویی حضور ندارد

به عنوان اولین سقوط  حادثهتوانیم از این کند ولی میاز این مرگ نجات پیدا می

زده است و گویی بهتحرکت و بیچراکه در آن ادَلِ  ؛او به جهنم نام ببریم

اُمِر )یا همان اورفه(، ادَِل از مرگ نجات پیدا  ةخاطر مداخل. به حضور ندارد

 (110همان: ) «.دون ]او[ قطعاً در آتش سوخته بودب»کند: یم

مرگ و جهنم است همانند اَدِل و به کمک اُمِر که او را  ةاَزِل نیز که در آستان

 کند: رداند از مرگ نجات پیدا میگمیبر مرزهای مرگة به جزیر
های شدید پر بود]...[ تکه شده و جسدهای پس از بمبارانهای تکهبدنمحل از »

جسدی جدید در میان جسدهای  ـیک جسد با پارچه پوشیده شده بود 
کردم جسدی در میان جسدهای دیگر است که ناگهان شخصی دیگر]...[ فکر می

ش کرد به پرستاران گفت: هنوز زنده است. پدر و مادرکه برانکارد را حمل می
گفت که کرد و ظاهراً به خود میاند. ]...[ اَزِل به اطراف خود نگاه میهمرد در دم

: همان) «اید یا زنده؟شاید در جهنم است. سپس به ]اُمِر[ زل زد و پرسید: مرده
115-116)  

 توان در این دو چکیده به عنوان نماد جهنم در نظر گرفت.آتش و شعله را می
ا راوی داستان زندگی اَدِل و اَزِل را به صورت دو روایت ، ابتدمِرکوردر رمان 

را کنار قرار  تیشخصهای مختلف آن، این دو کند و در قسمتجداگانه بیان می
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در درون اَزلِ شادی وجود دارد و کافی »کند: مقایسه می یکدیگردهد و با می
شود. از اَدلِ میاست آن را بیدار کرد؛ چه بسا که این شادی غالباً هم بیدار 

همین  اًمجدد( 152: 1995نوتومب ) «تر و در عین حال شادتر است.احساساتی
دلِ و نسبت به تر و شادتر از اَازَلِ زنده»کند: عنوان می در جایی دیگر شباهت را

 (517)همان: « عشق مستعدتر است.
دهد دائماً تکرار می پیوندهایی که این دو روایت را به یکدیگر شباهت

ز طرف دیگر تصویر از یک طرف سیر روایی و ا رسدشود و به نظر میمی
 به خواهدطور وقتی فرانسواز میدهند. همینالشعاع قرار میاوریدیس را تحت

یکی از »کند: اَدِل را با او مقایسه می بسیار زیباست، زیبایی بقبولاند کهاَزِل 
داد. فقط ای زیبا بود که گویی قلب را شکاف میه اندازههای اَدِل را دیدم، بعکس

  (199: همان) «.هستید شناسم که از او زیباتر است و آن شخص شمایک نفر را می
دو دختر جوان هجده ساله، بدون پدر و مادر »اُمِر هر دو زن را به عنوان 

صادف کند که هر دو بسیار زیبا و جذاب هستند و هر دو بر اثر تتوصیف می
 5و دیگری اَزِل آنگله 1صورتشان از بین رفته است؛ یکی از آن دو نفر، اَدِل لانگله

های انتخاب نام( 157)همان:  «کند!هایشان شباهت را تداعی مینام دارد. حتی نام
دلیل نیست و از نظر آوایی و معنایی اهمیت دارند. از نظر بی مِرکورشده در رمان 
و  هستندشبیه یکدیگر اَدِل و اَزِل و همچنین لانگله و آنگله بسیار به آوایی، تلفظ 

 ، به علت انتخاب آن اشاره شده است:مِرکوراز نظر معنایی، در قسمتی از رمان 
 ها اهمیت داد یا نه!دانم باید به معانی نامفرانسواز: نمی»

 (61: همان) «ها گره خورده است.کنم نام اشخاص با سرنوشت آناَزِل: فکر می
بخشد. نام اُمِر نیز ما را به یاد بین این دو اسم، دوگانگی را شدت می شباهت

اندازد. بد نیست به شباهت بین سرای معروف یونانی میهومر، شاعر و داستان
کند توسط خدایان اُمِر، همچون اورفه، ادعا می .شوداورفه و اُمِر نیز اشاره 

                                                           

1.  Adèle Langlais   2. Hazel Englert 
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ر صورت لطفی عظیم ن، یا هرکس دیگری، در هخدا یا خدایا»شود: حمایت می
ازگرداندند، تازه از ها دختری را که از دست داده بودم به من بآن ،اندبه من کرده
در رمانی دیگر از اَمِلی نوتومب به نام  (156-152: 1995نوتومب ) «او هم بهتر.

 دارد که ت اَزِل ناماز پرسوناژها ژولیِ یکی (2)1،سخنان سیسرِون علیه کاتیلین
های خاص اسم ةدر زمین یتنیتمبینا روابط انتخاب یک اسم مشترک در دو رمان،

 دهد.را نشان می
یعنی اَزلِ و اَدِل نمایانگر دو تصویر متفاوت از اوریدیس  ؛این دو زن جوان

که یکی مرگ و دیگری بازگشت به زندگی است. حال که ادَِل خودکشی  هستند
گردد تا تصویر دوم اوریدیس یا همان کرده و مرده است، اَزِل باید به دنیا باز

کنند و می طیبازگشت به زندگی را تداعی کند. هر دو روایت سیری منطقی را 
وریدیس یا همان ا مختص تصویرآیند. این سیر منطقی، به دنبال یکدیگر می

اَدِل و اَزِل نشان  تیشخصسقوط به جهنم و سپس صعود از آن را توسط دو 
 دهد.می

در برابر او »گوید: نه از دوگانگی خود سخن میگو ، اَزِل اینمِرکوردر رمان 
ام: نیمی از من کاپیتان را دوست دارد، به او کنم دو نیم شده]اُمرِ[ احساس می

و تحمل دیدن این پیرمرد ستاید و نیم دیگر من پنهان است گذارد و میاحترام می
شدن اوریدیسی هستیم که از نظرها از یک طرف شاهد ساخته (9: همان) «.را ندارد

از  کنیم که دوبارهپنهان و وابسته است و از طرف دیگر اوریدیسی را کشف می
 داند.شود و خود را از اورفه دور میاعماق ظاهر می

، در واقع بردپی میاش واقعی ةچهربه که اَزِل  در انتهای رمان، زمانی
شود. به نظر اُمِر، اَزِل همان ادَلِ های زن داستان آشکار میدوگانگی شخصیت

 که به شکل دیگری ظاهر شده است:  است

                                                           

1. Les catilinaires 
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ها را به تصویر کشیدم]...[ هر دو آشنا شدم و آندر عمرم، فقط با دو زن جوان »
گفت کرد وقتی میاما هر دو یک نفر بودند]...[ اَزِل اشتباه می ،را دوست داشتم

، قبل از تولدش، وقتی 1599در واقع در سال  ،در طول پنج سال زیبا شده است
عشق  اَدِل را برای اولین بار ملاقات کردم، این پروسه شروع شده بود. تو از

 (160-161 :1995نوتومب ) «ام که به آن حیات داده بودم بهره بردی.قبلی

]...[ اَدِل با اَزِل و ادَِل یک نفرند»خوانیم که ابطه، در جای دیگر میدر همین ر
  (156)همان:  «های اَزِل بازگشته است.ان ویژگیهم

هنگامی شود. گاهی نیز دوگانگی با حضور نامرئی فرد دیگری نشان داده می
خواند تا با هم راحت و آزاد صحبت که فرانسواز، اَزِل را به خارج از اتاق فرا می

کند کسی در کنار او چراکه دائماً احساس می ؛کندکنند، اَزلِ شدیداً مخالفت می
ریزد. این حضور همه جا همراه با اوست: حضور دارد و تمرکزش را به هم می

کردم کسی حال فکر می روزی برای گردش بیرون رفتم. تنها بودم ولی با این»
شد، . حضوری حس می]...[ شبح نبودکند. وحشتناک بودو مرا دنبال میآنجاست 

 (65: همان) «لخراش.حضوری د

دست اورفه شده بود  ةبازیچحضور اَدِل، دختر جوان دیگری که قبل از اَزِل 
تر جا در کنار اَزِل محسوس است. اگر حضور اَدِل نبود، فرانسواز راحت همه
امُرِ  ةسلطزیر گردش، واقعیت را برای اَزِل آشکار و او را از  ةتوانست به بهانمی

 خارج کند.
 

 دو پایان یک رمان و

اورفه و اوریدیس  ةاَمِلی نوتومب و اسطور مِرکورهایی بین رمان البته تفاوت

 کند اَزِل واقعیت را کشف کردهوجود دارد. در دومین پایان رمان، اُمِر فکر می

اما در اولین پایان، راوی یا همان ازَلِ، تصویری  ،اندازداست و خود را در دریا می

گذارد که قادر است به تنهایی از جهنم به نمایش میجدید و مستقل از خود 
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کند، اَزِل اصلی به جهنم سقوط می ةصعود کند. برخلاف اوریدیس که در نسخ

کند واقعیش را کشف می ةگیرد. هنگامی که چهرخود سرنوشتش را به دست می

دارد تا سرنوشتش را رقم یفرانسواز را برم ةشود، اسلحو حقیقت را متوجه می

با حرکتی که حاکی از شدت خشم است، تفنگ را از دست فرانسواز »ند. بز

گذارد ]...[ و با چشمانی که نمایانگر عزم اوست کشد، روی گیجگاه خود میمی

حائز  ةنکت (161: 1995نوتومب ) «کنم.گوید: اگر به من نزدیک شوید، شلیک میمی

که به علت برگشتن و به این اوردیس نیست »همیت این است که در اولین پایان ا

بلکه اورفه است که بعد از پشت کردن  ،میرده کردن اورفه میاپشت سر نگ

فعال به  یشدن اسطوره، نقشکند. این برعکساوریدیس به او، خودکشی می

 های پست مدرن بودن اَمِلی نوتومب استدهد که یکی از ویژگیاوریدیس می

تناسب قدرت نیز، تغییراتی اساسی در شدن برعکس (193: 5009)دِوِز  .«...[[

 کند.اُمِر ایجاد و او را وابسته به ازَلِ می تیشخص

ه دو تصویر از زن را آید که در این رمان، نویسندگونه به نظر می این ،در واقع

سازد با این ذهنیت که اولی تصویری است که زن جوان از خود می ؛دهدنشان می

صورتش کاملاً نابود شده است و دیگری تصویری است که اطرافیان یا همان 

 سازند.اُمِر و فرانسواز از او می هایتیشخص

کند، اَزِل التماس و اعتراضی نمی داردساکت شخصیتی برخلاف اوریدیس که 

، مطیع و اما ادَلِ منفعل ،دهدکند و دستور می، مطالبه میدکنکند، سرپیچی میمی

کرد و منتظر ها به افق نگاه میساعت»تفسیر اُمرِ، ادَِل زنی بود که  است. بنا به تابع

: 1995نوتومب ) «.تدای بود که گویی قرار نبود به هیچ عنوان برایش اتفاق بیافواقعه

اَزلِ  ةاشاره دارد که بین شخصیت با ارادنویسنده به این مسئله  ،در حقیقت (159

. خوردزیادی به چشم میهای و آنچه که در سر دارد و اوریدیس منفعل، تفاوت

طور که دیدیم به هیچ عنوان ساکت داند و هماناَزِل خود را از ادَلِ متفاوت می
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]اوریدیس[ به علت خطایی که از همسرش »ژاک اورگون:  ةنشیند. بنا به گفتنمی

ورفه سر زد نزد همگان شناخته شد و اگر غیر از این بود هیچ نقشی را ا

نه شخصیت او توانستیم به او نسبت بدهیم چون نه والدین او، نه وطنش و نمی

 (11: 1995) «.شناختیم]...[را می
در این دو پایان رمان، تصویر اوریدیسی که حتی پس از سقوط به جهنم به 

شود که ست، به تصویر زنی تبدیل میعرف عشقی یکتاماند و مفادار میاورفه و
، دو مفهوم از تصویر مِرکورزن در رمان  تیشخصکند. دوگانگی را تداعی می

آورد. آمانیو وجود میه محرز را ب ابهامیو به همین دلیل  دارداوریدیس را در بر
روایتی هدف از این کار در واقع ایجاد »نویسد که در مورد دو پایان روایت می

این دوتایی  (26: 5009) .«است که در سراسر آن ساختاری دوگانه مشاهده شود
بودن ساختار، دو معنی و دو نگرش که با یکدیگر در رقابت هستند را نشان 

دهد. تصویر اوریدیس، زشت یا زیبا، مهربان یا بدجنس، محکوم یا ظالم، همه می
. اَزِل و اَدِل که دو شکل متفاوت تر شودبه این دلیل است که شخصیت زن پیچیده

دهند که تصویر پنهان اوریدیس به نویسنده این امکان را می هستند،از اوریدیس 
اورفه، از  ةاسطور نویسی. اَمِلی نوتومب با دوبارهآشکار سازددر دنیای مردگان را 

روی هم دارد و مینقاب بر ،ای زنواقعیتی جدید در مورد یک شخصیت اسطوره
 دهد.، تصویری مبهم از زن ارائه میهرفت

 

 استقلال ازَِل و واژگونی تصویر اوریدیس

خود پلات، حتی قبل از اینکه اَزِل تصویر واقعی  ةپایانی رمان، به گفت ةدر مرحل
شدن واژگون (166: 1997) «سیده بود.به استقلال ر»را ببیند و به زندگی برگردد 

گیرد که اَزِل شروع به صحبت صورت میقدرت اورفه در این روایت زمانی 
خواننده و هم از طریق  ةادبیات به عنوان آین ةوسیله این سخنان هم ب. کندمی

 شود.گو با فرانسواز منتقل میوسخنان اَزِل در گفت
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به تصویر  مِرکورای که امَلِی نوتومب آن را در رمان اوریدیس به گونه
. یابدمیخود را باز ةرفتکند و هستی از دستخود می کشد، آواز اورفه را از آنِمی

مورد، فرانسوا  گیرد. در ایناین استقلال تنها با واژگونی تصویر اورفه شکل می
کنیم که علاوه بر ارزش نهادن به مشاهده می مرِکوردر رمان »نویسد: رتِیف می

تار عمیق ه ساخآید کوجود میه های اسطوره بشخصیت زن، تغییراتی نیز در ثابت
های انسانی به این تغییرات ویژگی (195: 5005) «سازد.دگرگون می آن را

اورفه و  ةدر ساختار اسطور مِرکوررمان  ةدهد. تغییراتی که نویسنداوریدیس می
آورد و خلق دو دیدگاه رقیب از تصویر اوریدیس به کمک وجود میه اوریدیس ب

 آن ةشکافی عظیم بین این رمان و اسطورایجاد اَدِل و ازَلِ باعث  هایتیشخص
شدن وجه منجر به قهرماناما ارج نهادن نویسنده به شخصیت زن به هیچ ،شودمی

نقش اصلی را ایفاء  مِرکورشود. درست است که اوریدیس در رمان او نمی
زیرا در شخصیت او  ؛به حساب آوردقهرمان توان او را یک نمیاما  ،کندمی

 وجود دارد.دوگانگی 
اورفه  ةکند و برخلاف اسطورنقش اصلی را پیدا می مِرکوراوریدیس در رمان 

گیرد؛ ماند. این کار با اراده و استقلال اَزِل صورت میو اوریدیس در خفا نمی
اَمِلی نوتومب به عنوان موتور روایت تلقی و  ةطور کلی در نسخ هزن ب شخصیت

 ةوسیله شود. نویسنده بدیس همراه میبا دوگانگی و واژگونی تصویر اوری
های اَدِل و اَزِل، دو تصویر متفاوت از اوریدیس و دو رفتار متضاد برای شخصیت

 گذارد.زن به نمایش می تیشخصدو 
 

 صدا و نقش ادبیات

اورفه و اوریدیس، اورفه از این جهت اهمیت دارد که با صدای  ةدر اسطور

قابل  ةکند و اگر صدا از او گرفته شود، شاخصخود می ةهمگان را شیفت ش،آواز
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ماند. این دقیقاً همان کاری است که امَلِی نوتومب در رمان توجهی از او باقی نمی

گیرد و یعنی اُمِر می ؛دهد با این فرق که صدا را از شخصیت مردانجام می مِرکور

اورفه و  ةاسطوردر  دهد. ناگفته نماند،اَزِل، شخصیت زن می در عوض آن را به

خاطر نگاهی که به ه اوریدیس، نگاه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اورفه ب

 دهد. اندازد برای همیشه او را از دست میاوریدیس می

گونه به  شود و چون ایندر ابتدای رمان اَمِلی نوتومب، صدای اَزِل شنیده نمی

ز بین رفته است، پس تصویری او القاء شده است که صورتش در اثر جراحات ا

کردن اَزِل از صدا و تصویر، در واقع تصویر با محرومشود. هم از او دیده نمی

مرور، صدای اَزلِ ه شود. بپنهانی اوریدیس که همواره به اورفه نیاز دارد حفظ می

خواند به گوش هایی که با ولع زیاد میمستقیم و از طریق رمانطور غیر هب

کند، جایگزین بخشی را تداعی میدر ذهن او قدرت آزادیرسد. ادبیات که می

دبیات ی است که اَزِل به آن دسترسی دارد. ااتنها آینه کتابشود. آهنگ لیر می

در آخر رمان، تواند خود را در آن مشاهده کند. شود و ازَلِ میای میهمچون آینه

 شود.کند، دیگر اُمِر دیده نمیپیدا می به دلیل اهمیتی که اَزِل

با فرانسواز، لحظاتی استثتائی برای  ی مرگمرزهاة های اَزِل در جزیرملاقات

 ایش را به گوش فرانسواز برساند: آید تا از این طریق صداَزِل به شمار می
توانم. وقتی با شما هستم، کنم. اگر بخواهم میدر اینجا هیچوقت صحبت نمی»

درست شنیدید زبانم باز شده است.  ـ کنم زبانم باز شده استاحساس می

ها تنهایی وقتی دو زندانی بعد از سال 1کونت دو مونت کریستوبرگردیم به رمان 

کنند. طور صحبت میکنند و همینبینند، شروع به صحبت میهمدیگر را می

اند دست آوردهه بشان را اما گویی نیمی از آزادی ،همچنان در زندان هستند

 نوتومب) «شود.چون کسی را دارند که با او حرف بزنند. صحبت حاکم می
1995 :30 ) 

                                                           

1. Comte de Monte-Cristo    
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ای برای ابراز عقاید خود درست بمانند آینه، ازَلِ از ادبیات به عنوان وسیله

های پست مدرنیسم، استفاده از ادبیات کلاسیک کند. یکی از ویژگیاستفاده می

آید. در ای پست مدرن به حساب میمِلی نوتومب نویسندهاست و از این جهت، اَ

دهد. از ارجاع می (6)1بالا، اَمِلی نوتومب خواننده را به رمان الکساندر دوما ةچکید

ده استفاده از تکنیک های صریح ادبی، نویسناین طریق و با وارد کردن رفرنس

ین معنی که ه اب ؛سازدر میرا در سطوح مختلف میسّ Palimpseste ةلوح بازنوشت

و ارجاع خواننده به رمان  مِرکوراورفه و اوریدیس ساختار عمقی رمان  ةاسطور

دهد. رمان الکساندر دوما، بخش فوقانی آن را تشکیل می کنت دو مونت کریستو

طور که اورفه و اوریدیس است. همان ةزیرین یا همان اسطور ةانعکاس لای

ل و کند و به کمک فرانسواز، استقلافاده می، اَزِل از صدا استکنیممشاهده می

کنم فرانسواز، وقتی با شما هستم، احساس می»یابد: هویت واقعی خود را می

  (31: 1995نوتومب ) «.م. وقتی نیستید، گویی وجود ندارموجود دار

گیرد و هنگامی که فرانسواز از ادبیات جای آواز و لیر اورفه را می ،در واقع

دبیات بگوید، او از نیرویی که از ا خواهد تا نظر خود را در مورد مطالعهاَزِل می

بخش است. کند رهایینیرویی که ادبیات آزاد می»گوید: شود سخن میساطع می

ها پیش مرده واندم، مدتخیدر هر صورت مرا نجات داده است؛ اگر کتاب نم

د. ینبای است که خواننده با آن خود را میادبیات همچون آینه (159)همان:  «بودم.

 ها وجود ندارد:پیچند که امکان جدا کردن آننگاه و صدا طوری در هم می

ی است که در طول مسافرت آن را به ابه قول استاندلَ، رمان آینه !فرانسواز-»

 بری.همراه می

 .همین است دیدن آن را دارید ةاجازای که چشم شما تنها آینه-

 (53)همان:  «از آن بهتر وجود ندارد.-
                                                           

1. Alexandre Dumas 
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 فرامتنیت و تکنیک لوح بازنوشته 

تکنیک لوح بازنوشته  کارگیریِه بصریح ادبی در متن رمان،  هایمرجعاستفاده از 

تکنیک در رمان این از  بارهاسازد. اَمِلی نوتومب ر میرا در سطوح مختلف میسّ

را تکنیک لوح بازنوشته  که ما آن  Palimpsesteةکلم استفاده کرده است. مِرکور

هایش پاک شود که متنای گفته مینوشتهایم، در زبان فرانسه به دستترجمه کرده

روی آن نوشت. در قرون وسطی، روی پوست  بتوان شده است تا دوباره

است اثرات  بدیهی. امری رایج بود نوشتن دوباره،برای  تراشیدن آن نوشتند ومی

شد. در تکنیک لوح جدید دیده می ةنوشتههمچنان روی دست ،متن قبلی

؛ در خوردبه چشم میداستان قدیمی همچنان در داستان جدید  اثربازنوشته نیز 

و  محسوس استاورفه و اوریدیس  ةوجود اسطور مِرکورواقع در سراسر رمان 

چراکه متنی دیگر در متن اصلی  ؛شودروایی کم می استقلالِ»نستا بل کُایزا ةبه گفت

اَمِلی  (999-993: 5009) «.آیدوجود میه ها وابستگی ببین متنکند و ورود می

دیگر آن را نفی  سویگیرد و از اورفه الهام می ةاز اسطور از یک سو نوتومب

های خورد. درست است که رگهکند. این استراتژی در کل روایت به چشم میمی

اً نیست که متن جدید عین ان معنه آاما این ب ،شودمتن قبل در متن جدید دیده می

 متن قدیم است. مانند

دهد اورفه و اوریدیس را به هم ارتباط می ةو اسطور مِرکورآنچه که رمان 
. اهمیت بیشتری داردنستا از خود متن هم است که به قول ایزابل کُ فرامتنیت

 «دادن حضور نویسنده است.ای آشکار در جهت نشان، نقد متن اولیه و ارادهمهم»
گیرد ، امَلِی نوتومب فرامتنیت را به خدمت میمِرکوردر رمان  (939: 1995نوتومب )

اورفه و اوریدیس وجود دارد را در قالب  ةتباطی که بین این رمان و اسطورو ار
فرامتنیب شامل » کردیمبه آن اشاره  هطور که در مقدمدهد. همانآن نشان می

ارتباط تفسیری متنی با متن دیگر است که در این ارتباط حتی ممکن است 



 یانیآشت یاتیح میـ کر ییالسادات طباطبافاطمهـــــ  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 553

بهترین  ،متون نقد( 59: 1955)ژرار ژنت .« صراحتاً از متن مرجع نام برده نشود
 یهاتیشخص، فرامتنیت از مِرکور. در رمان درخود داردبرای فرامتنیت  را هامثال

اوریدیس از طریق  ةس جدا نیست. بدین ترتیب که چهراساطیری اورفه و اوریدی
و رمان  اَدل و اَزِل بازنویسی و شکافی عمیق بین این اسطوره یهاتیشخص
از  وکند هایش را خلق نمیشود. در حقیقت، نویسنده شخصیتایجاد می مِرکور
دوگانگی یا تصویری  ترتیب. بدین گیرداساطیری الهام می یهاتیشخص

ای که از آن الهام که با تصویرهای اسطوره آیدمیوجود ه شده در اثرش بتحریف
مب از تکنیک لوح . برای رسیدن به این منظور، اَمِلی نوتواستگرفته در تقابل 

بازنوشته به عنوان یک استراتژی کامل هم در ساختار روایت و هم در قرار گرفتن 
نه تنها در ساختار  کند. جالب است بدانیم این تکنیکاستفاده می هاتیشخص

خورد. با بررسی هم به چشم می اهتیشخصمتن، بلکه در چگونگی تحول 
قرار  یکدیگراقع سه روایت روی شویم که در ومتوجه می مِرکورساختار 

دهند. شاید مستقیم با هم یک روایت واحد را تشکیل میاند و هر سه غیرگرفته
ها را در یک اما اگر آن ،کنند به نظر جدا بیایدطی می اهتیشخصمسیرهایی که 
شویم که هر سه مشابه و مکمل قرار بدهیم متوجه می همکنار در بازی شفاف 

 آورند. وجود میه یکدیگرند و در اصل یک مسیر را ب
کند با آنچه خلق می مِرکورآنچه که اَمِلی نوتومب به کمک فرامتنیت در رمان 

در  5و اووید 1که در اسطوره وجود دارد کاملاً متفاوت است. هرچه را که ویرژیل
کشند، نشان از وابستگی اوریدیس به اوریدیس به تصویر میاورفه و  ةاسطور

ها را گیرد، نقشاما امَِلی نوتومب این وابستگی را به تمسخر می ،اورفه دارد
نویسد که در آن اوریدیس، ای میکند و روایت خود را به گونهبرعکس می

 کند.های اورفه را که صدا و نگاه هستند از آن خود قدرت

                                                           

1. Virgile    2. Ovide 
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 نتیجه

آن در متن  گنجاندن ، صرفاًاز بازنویسی یک اسطوره از نظر امَلِی نوتومب هدف

است. در  نویننیست بلکه هدف، تغییر آن و ایجاد متنی جدید با تفسیرهایی 

، نقد متن اولیه ابتدا با بازنویسی تصویر اوریدیس و سپس با مِرکوررمان 

اَزِل  قدرت بین اُمِر واورفه و اوریدیس همراه است. واژگونی  ةبازنویسی اسطور

دهد. رفه و اوریدیس در اسطوره را اساساً تغییر میوبین ا ةدر دو پایان رمان، رابط

اورفه  ةو اسطور مِرکور ن شکافی عمیق بین رمانوجود آمده این واژگونی باعث ب

 دهد.نشان میرا مخالفت نویسنده را با این اسطوره شود و و اوریدیس می
تصویر  ةهای سازنداسطورهتک به علت وجود  ،رکورمِ رماندر سراسر 

زن، دوگانگی در ساختار رمان و همچنین  هایشخصیتاوریدیس، دوگانگی 

بین  ةفاصلایجاد آید که منجر به وجود میه ب ، تکرار و تغییراتیهاواژگونی نقش

و تصویرهای متعددی از اوریدیس  اورفه و اوریدیس شده ةو اسطور مِرکوررمان 

یک با مسیری متفاوت، اَدِل و اَزِل، هر یهاتیشخصشود. به نمایش گذاشته می

و کنند. تحول تصویر اوریدیس شرکت میسیر گیرند و در مقابل یکدیگر قرار می

شود که از یک طرف در جهنم زندانی اوریدیسی به تصویر کشیده میدر نهایت 

 شود.عروج به سمت زندگی و روشنایی می به گر موفقاست و از طرف دی

 

 نوشتپی

(1)  Calliopeپوریمعمولاً ش که است ییو غنا یشعرِ حماس ةاله وپ،یکال الهه است 9از  یکی 

اغلب کتاب به دست،  یاست؛ و خیتار ةاله ویی)کلClio ؛ در دست دارد یحماس یشعر ای

 یبا دامن یو عاشقانه است. و یساز گروه ة)اله Erato ؛(شودینشان داده م ستادهیا اینشسته و 

 یاست با تاج یو دختر یقیموس ة)اُتِرپ، اله Euterpe؛ (شودیم یدر دست معرف ریل ایپهن 

)مِلپومِن،  Melpomène ؛است( ینشاط و شاد ةاله یدر دست دارد. و یاز گل که اغلب نِ
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 یاست. او را اغلب با پوشش یساز مذهب ةاله ،یمنی)پول Polhymnie ؛است( یتراژد یالهه

در دست دارد تا  ریل زیرقص است. او ن ةاله کور،ی)تِرپس Terpsichore ؛(دهندینشان م دیسف

در دست  ینقاب یاست. و یکمد ةاله ،ی)تال Thalie؛ وجد آورد(ه را ب ونانی انیبا آن خدا

از  ینجوم و هندسه است. او تاج ةاله ،ی)اوران Uranie ؛بر صورت زند( یدارد تا هنگام کمد

 .را در دست دارد( نیزم ةها را بر سر و کرستاره

(5) Thrace هیو ترک ونانیبلغارستان،  نیاست ب یامنطقه. 

(9) Lyre شودیگفته م زین یبه آن چنگ روم. 

 .است عتیطب یزیحاصلخ یهاانگور و جشن یخدا زوس،یونید ونانی یشناسدر اسطوره(3)

(2) Les catilinaires نام  ن،یلیو کات یروم ةسندیو نو لیوک استمدار،ینام س سِرونیس

 .است لادیاز م شیپ کی ةدر سد یروم یاستمداریس

(6) Alexandre Dumas قرن نوزده فرانسه  سینو نامهشیو نما سینومقاله س،ینورمان

(1505-1570) 
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